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روایت تازه از رهبری شورایی در تشکیلات 
سازمان نصر و نقش شهید مزاری 

گفتگوی اختصاصی با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور
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اشـاره: سـازمان نصر افغانسـتان به عنوان یکی از احزاب سیاسـی و جهادی از جهات گوناگون در میان دیگر احزاب و تنظیم‌های 
جهـادی تکیـن و نمونـه بـود. یکـی از ویژگی‌هـای منحصربه‌فـرد آن، »شـورایی بـودن رهبـری« در آن و حرکـت بـر مـدار خـرد جمعـی 
اسـت. در حالـی کـه همـۀ گروه‌هـای جهـادی بـا توجه به درون‌مایه‌های فرهنگ سیاسـی موجـود در افغانسـتان و فردگرایی حاکم بر 
مناسبات سیاسی و اجتماعی در کشور ما مبتنی بر رهبری فردی و اقتدارگرایی فردی بوده است، اما سازمان نصر تنها سازمانی 
بـود کـه از ابتـدا بـر مبنـای مشـورت جمعـی شـکل گرفـت. سـازمان نصـر نه‌تنهـا بـه خاطـر خصلـت شـورایی بـودن آن بلکه بـه خاطر 
ویژگی‌های دیگری که داشت، بسیار زود در میان مردم مناطق مرکزی افغانستان برای خود جا باز کرد و بعدها تبدیل به موفق‌ترین 
و منسـجم‌ترین تشـکیلات سیاسـی در میـان هزاره‌هـا شـد. از همیـن رو در آسـتانۀ فرارسـیدن بیست‌وششـمین سـالگرد شـهادت 
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری و یارانش خواستیم روایت تازه و نو از نحوۀ رهبری در درون سازمان نصر از زبان استاد 
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری افغانسـتان و از یـاران نزدیـک شـهید وحـدت ملـی زنده‌یـاد  عبدالعلـی مزاری بشـنویم. 
اسـتاد دانـش کسـی اسـت کـه از نخسـتین روزهـای شـکل‌گیری ایـن سـازمان در متـن فعالیت‌هـای سیاسـی آن قـرار داشـته، بـه 
خصـوص در بخـش فرهنگـی و نشـراتی ایـن سـازمان بیش‌تریـن نقـش را داشـته اسـت. بجاسـت کـه از جنـاب اسـتاد نیـز قدردانـی 
‌کنیـم؛ زیـرا علی‌رغـم گرفتاری‌هـا و مصروفیت‌هـای زیاد با حوصله‌مندی کامل به سـؤالات ما پاسـخ داده و وقت گران‌بهـای خود را 
صـرف ایـن گفتگـو کـرده اسـت. بـدون شـک ایـن گفتگـو در نـوع خـود بی‌سـابقه اسـت و مسـائل زیـادی در آن بـه اقتضـای زمـان و 
فرصـت انـدک به‌طـور مجمـل بیـان شـده اسـت. امیدواریـم که بتوانیم در سـال‌های بعد با حضور بزرگان دیگر این مسـائل را بیشـتر 

مورد واکاوی قرار دهیم و جزئیات بیشتری از آن‌ها را از زبان آنان بشنویم و برای نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

عدالت و امید

: سازمان نصر به عنوان موفق‌ترین تجربۀ کار تشکیلاتی 
در تاریخ سیاسی هزاره‌ها چرا تا آخر بدون رهبر ماند و ایدۀ رهبری 
شـورایی در این تشـکل سیاسـی از کجا نشئت می‌گرفت؟ مبانی 

 شرح دهید.
ً
تئوریک و تاریخی این ایده را لطفا

سـاله  ده   دورۀ  هزاره‌هـا  معاصـر  تاریـخ  در  واقعـاً  دانـش:  اسـتاد 
نخسـت سـازمان نصر )1358- 1368( نمونۀ تجربۀ سیاسـی و 
حزبـی موفـق و سـازمان یافتـه بـود کـه تـا امـروز هـم اثـرات مثبت و 
سـازنده آن در جامعه ما باقی اسـت و در آینده هم تداوم خواهد 
 در 

ً
یافـت. در مـورد سـؤال شـما در مقدمـه بایـد بگویم که معمـولا

تشـکیلات سـازمانی و حزبـی دو نـوع رهبـری وجـود دارد: رهبری 
کـدام از ایـن دو نـوع رهبـری دارای  فـردی و رهبـری شـورایی. هـر 
کـه در جـای خـود بایـد  ویژگی‌هـا و نقـاط مثبـت و منفـی اسـت 
یابـی شـود؛ امـا اکثـر سـازمان‌ها و احـزاب دارای رهبـری فـردی  ارز
گاهـی حتـی رهبری‌هـای فـردی بـه رهبـری  بودنـد و هسـتند و 
مادام‌العمـر هـم تبدیـل شـده‌اند. در دورۀ جهـاد و مقاومت و قبل 

و بعد از آن تقریباً همۀ احزاب و گروه‌های سیاسی رهبری فردی 
داشتند و سازمان نصر افغانستان در این رابطه واقعاً استثنا بود. 
در سـازمان نصـر از هیـچ کسـی بـه عنـوان رهبـر یـا رئیـس شـورای 
مرکـزی و یـا دبیـر کل یاد نمی شـد و همه اعضای شـورای مرکزی 

از این جهت در یک رتبه قرار داشتند.
بـه نظـر مـن شـکل‌گیری سـازمان نصـر از نـگاه خاسـتگاه 
دارای  آغـاز  از  آن،  مؤسسـان  ترکیـب  و  اجتماعـی  و  فکـری 
ویژگی‌هایـی بـود کـه مقتضـی رهبـری شـورایی بـود. هرچنـد ایـن 
رهبـری  انحصـاری  به‌طـور  کـه  نیسـت  به‌گونـه‌ای  ویژگی‌هـا 
شـورایی را ایجـاب کنـد، ولـی می‌توان گفت که رهبری شـورایی 
و فعالیـت بـر مبنـای اصـل شـورا برآینـد ایـن ویژگی‌ها اسـت. من 
در اینجـا بـه فهرسـتی از ایـن ویژگی‌های فکری و سیاسـی اشـاره 
می‌کنـم و تحلیـل آن را بـه وقـت دیگـر می‌گـذارم. قبـل از ذکـر ایـن 
فهرست باید بگویم که هرچند کودتای هفت ثور توسط حزب 
دموکراتیـک خلـق و اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی سـابق 
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بـر  احـزاب  نظامـی همـۀ  و  اسـتراتژی سیاسـی  کـه  باعـث شـد 
مبنـای جنـگ و مبـارزه بـا اشـغالگر و اندیشـۀ کمونیـزم و رهایـی 
ولـی  شـود،  تنظیـم  خارجـی  اشـغالگر  سـلطۀ  از  افغانسـتان 
گروه‌هایـی کـه مبـارزات سیاسـی و فکری‌شـان را قبـل از کودتای 
و  فکـری  دیگـر  خاسـتگاه‌های  بودنـد،  کـرده  آغـاز  ثـور  هفـت 
اولویت‌هـای دیگـر سیاسـی نیز داشـتند کـه از آن جمله سـازمان 
نصـر اسـت. در تحلیـل فعالیـت سـازمان نصـر ایـن خاسـتگاه 
های فکری و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته. امروز هم ما 

به بخشی از آن ایده ها نیاز جدی داریم.
به همین جهت باید گفت که خاستگاه فکری و سیاسی 
یـم دسـت نشـاندۀ شـوروی و  سـازمان نصـر، جـدا از مبـارزه بـا رژ
اشـغال افغانسـتان، شـاخصه‌های دیگری نیز داشـت که برخی 

از موارد مهم آن را ذکر می‌کنم:
1. مبارزه با »استبداد« و »ارتجاع« از اولین عناصر سیاست 
شـعار  بـود.  نصـر  سـازمان  دهنـدۀ  تشـکیل  گروه‌هـای  مبارزاتـی 
آزادی و دسـت یافتـن توده‌هـای مـردم بـه حقـوق و آزادی‌هـای 
عمومـی از جذاب‌تریـن شـعارها یـا اهـداف سـازمان بـود. از نـگاه 
تاریخـی هـم در افغانسـتان، حاکمیـت اسـتبداد عنصـر اصلـی 
همـه قیـام هـا و جنبـش هـای سیاسـی را تشـکیل مـی داده و در 
حرکـت بنیانگـذاران سـازمان نصـر نیـز همیـن انگیـزه بـه صورت 
بسـیار برجسـته مطـرح بـود. در تاریخچۀ سـازمان که به ضمیمۀ 
مرام‌نامـۀ آن نشـر شـده بـود، از »اسـتبداد« و »ارتجـاع« بـه عنـوان 
گاه »اسـتعمار« یـاد شـده بـود. هرچنـد ایـن  گاه و نـاآ مهره‌هـای آ
شـعار در سـال‌های اخیـر بـه خاطـر در اولویـت قرار گرفتـن مبارزۀ 
ضد اشـغال و ضد اسـتعمار، فروکش کرده بود؛ اما سـازمان نصر 
از نـگاه فکـری بعـد از اسـتعمار، مبـارزه بـا اسـتبداد و ارتجـاع را 

وظیفۀ دیگر مبارزاتی خود می‌دانست.
2. مبـارزه بـا »سـتم ملـی و طبقاتـی« بـرای دسـت یافتـن بـه 
»عدالـت اجتماعـی« عنصـر دیگـر در ایـن حرکـت سیاسـی بود. 
البته ما در ادبیات سـازمان نصر از عبارت »سـتم ملی« و »سـتم 
یـاد اسـتفاده نمی‌کردیـم، چـون ایـن دو اصطالح را  طبقاتـی« ز
و  ملـی«  »سـتم  جریـان  ماننـد  دیگـر  سیاسـی  جریان‌هـای 
کمونیسـت‌های خلقـی و شـعله‌ای مصـادره کـرده و در اختیـار و 
انحصـار خـود گرفتـه بودنـد؛ امـا اصـل واقعیـت ایـن دو پدیـده بـه 

یـخ افغانسـتان مـورد  عنـوان دو نمـادی از سـتم و اسـتبداد در تار
قبـول همـۀ مبـارزان و روشـنفکران بـود و مخصوصـاً نصری‌هـا و 
هزاره‌ها این دو نوع ستم را با گوشت و پوست و تا مغز استخوان 

خود زیسته بودند.
3. بـه ایـن جهـت، شـکل فعالیـت سـازمانی سـازمان نصـر 
حرکـت »روشـنفکرانه« و ترقی‌خواهانـۀ انقلابـی و تـوده‌ای بـود و 
مبـارزه بـا »اسـتعمار«، »اسـتبداد«، »اسـتثمار« و »ارتجـاع«، بـه 
ترتیب در سرلوحۀ فعالیت‌های آن بود و به همین جهت اتحاد 
و  مدرسـه  نهـاد  دو  یـا  محصـل  و  طلبـه  قشـر  دو  هماهنگـی  و 
پوهنتـون شـعار سـازمان بـود و اعضـای اصلـی و اولیـۀ آن هـم از 
همین دو قشـر بودند و از نگاه فکری سـازمان نصر به این نظر بود 
که تفکر دینی نشئت یافته از حوزه‌های دینی باید با اندیشه‌های 
دانشـگاهی و دانشـگاهیان ترکیـب شـود و ایـن دو قشـر رهبـری 

سیاسی و فکری را به عهده بگیرند.
4. سازمان نصر از سوی دیگر یک تشکیلات ایدئولوژیک 
بـود؛ لـذا در بُعـد ایدئولوژیـک بـه اسالم انقلابی یا اسالم چپ با 
گرایـش تندروانـه و بـا رگه‌هایـی از تفکـر طبقاتـی یـا سوسـیالیزم 
اسالمی یا نوعی از سوسـیال دموکراسـی تمایل داشـت، هرچند 
از ایـن اصطلاحـات هـم به‌طـور رسـمی اسـتفاده نمی‌شـد؛ ولـی 
گرایش‌هـا وجـود داشـت. اندیشـه‌های  روح و محتـوای ایـن نـوع 
دینی چپ‌گرایانه و با جهت‌گیری طبقاتی دکتر علی شریعتی و 
میـان نصری‌هـا جاذبـۀ  ایرانـی در  مبـارزان  از  آیـت‌الله طالقانـی 
خداپرسـت«  سوسیالیسـت  »ابـوذر  کتـاب  و  داشـت  یـادی  ز
)نوشـتۀ عبدالحمیـد جـوده السـحار( بـا ترجمـۀ دکتر شـریعتی و 
سیاسـی  مبـارزات  و  اسلام‌شناسـی  دربـارۀ  ایشـان  آثـار  سـایر 
و  بـود  را هـر نصـری حتمـاً خوانـده  و پیشـوایان دینـی  پیامبـران 
تعبیـرات »زر و زور و تزویـر« یـا »تیـغ و طال و تسـبیح« بـه عنـوان 
کـه بایـد علیـه  گـروه و سـه‌طبقۀ سیاسـی و اجتماعـی  نمـاد سـه 
آنـان شـورید و مبـارزه کـرد، از اصطلاحـات خـاص شـریعتی بود 

که جهت‌بخش فکری خیلی از روشنفکران آن زمان بود.
از سوی دیگر افکار انقلابی و سیاسی امام خمینی الگوی 
مـی‌داد.  تشـکیل  را  سـازمان  ایـن  را  سیاسـی  و  فکـری  اصلـی 
کـه امـام خمینـی حتـی در سـال‌های  چنان‌کـه همـه می‌دانیـم 
گروه‌هـای  اخیـر عمـر خـود، در پیام‌هـای تاریخـی خـود در مـورد 
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یکـی  قشـر:  دو  بـر  داشـت  صریـح  حملـۀ  داخلـی،  اجتماعـی 
روحانیـت سـنتی و مرتجـع و دیگـری اشـراف و اعیـان مرفـه و 
بـی‌درد و تکیـه داشـت بـر مسـتضعفین و پابرهنـگان و این‌کـه 
مستضعفان و طبقات فقیر و تهیدست جامعه، اولیای نعمت 
دولت‌مداران و سیاستمداران هستند. این نوع افکار خمیرمایۀ 

اصلی اندیشه‌های دینی سازمان نصر را تشکیل می‌داد.
5. از طـرف دیگـر شـورا سـمبل خـرد جمعـی و کار جمعی و 
نشـانۀ احتـرام بـه ارادۀ عمومـی اسـت و دموکراسـی امـروزی نیـز 
متکـی بـر همیـن ایـده اسـت. در مبـارزات قـرن نـوزده و بیسـت 
گروه‌هـای مبـارز ضـد  اصطالح شـورا از ترم‌هـای پذیرفتـه شـدۀ 
اسـتعماری و نیروهـای چـپ و سوسیالیسـت بـود. می‌دانیم که 
کشـور اتحاد جماهیر شـوروی نیز بر همین اسـاس شـکل گرفت 
کـه از آن بـه نـام »کشـور شـوراها« یـاد می‌شـد. هرچنـد در اندیشـۀ 
کمونیسـتی از شـورا تنهـا بـه عنـوان یـک شـعار جـذاب اسـتفاده 
کیـش شـخصیت  شـد و در عمـل بـه دیکتاتـوری و اسـتبداد و 
کشانده شدند که دورۀ حاکمیت لنین، استالین، برژنف، مائو 

و سایر رهبران کمونیستی شاهد این مدعا است.
در اندیشـۀ روشـنفکران دینـی نیـز از شـورا در همـۀ عرصه‌هـا 
استقبال می‌شد. حتی در میان جمعی از علمای روشن‌اندیش 
شـیعه در مـورد مرجعیـت تقلیـد هـم یـک زمانـی طـرح »شـورای 
مرجعیـت« بـه جای مرجعیت فردی و شـخصی مطرح می‌شـد 
در  ایـران  اسالمی  جمهـوری  قبلـی  اساسـی  قانـون  در  حتـی  و 
مسـئلۀ رهبـری و ولایت‌فقیـه هـم »شـورای رهبـری« مطـرح شـده 
بود به جای رهبری فردی. امروز در برخی از کشورها هم سیستم 

شورای رهبری یا شورای ریاست جمهوری وجود دارد.
ایـن صحبـت کمـی طولانی شـد؛ امـا به‌طور خلاصـه باید 
بگویم که سازمان نصر چنان‌که در مرام‌نامه و در همۀ نشریات 
و پیام‌هـای آن انعـکاس می‌یافـت یک تشـکیلات اعتقادی یا 
یـک و سیاسـی و نظامـی بـود کـه اسالم انقلابـی را روح  ایدئولوژ
یخچـه سـازمان  حرکـت بخـش ایـن تشـکل می‌دانسـت. در تار
که ضمیمه مرامنامه در سال 1361 نشر شد با ادبیات انقلابی 
کـه بـرای اولیـن بـار در سـال هـای 47- 48  تصریـح شـده بـود 
دوره سـلطنت ظاهـر شـاه، در دل رنجـور و یـأس زدۀ جمعـی از 
علمـا و روشـنفکران جرقـه‌ای جهیـد و آتشـی بـه وجـود آمـد تـا 

سـرمای  از  یخ‌بسـته  جهـان  کت  سـا و  سـرد  افسـرده،  زندگـی 
جهـل، سـتم و بی‌عدالتـی را در شـراره‌های آن‌کـه از درون جـان 
گـرم سـازد و بـا طوفـان  گداختـه و  ایـن جمـع سـر درآورده بـود، 
جهل‌کـوب سـتم سـوز، بـرای رهایـی مسـتضعفین بـه پـا خیزد و 
یـزد و بـا دژخیـم مقاتلـه  بـا چنگال‌هـای پرخـون دژخیمـان درآو
جلـوۀ  خـدا  جزمـی  وعـدۀ  در  سـتمدیدگان  خواسـت  تـا  کنـد 

عینی و شهود یابد.
کردیـم، همگـی  کـه یـاد  همـۀ اصـول فکـری و سیاسـی‌ای 
نوعـی از رهبـری شـورایی را ایجـاب می‌کنـد. علاوه بـر آن‌ها عامل 
مهـم دیگـر پرهیـز از کیـش شـخصیت و نفـی اقتدارگرایـی فـردی 
اسـت؛ زیـرا اگـر رهبـری فـردی تابـع سـازوکارهای خاصـی نباشـد 
به‌طـور طبیعـی بـه اسـتبداد و تـک‌روی منجـر می‌شـود که بـا روح 
انقلابی‌گری و مبارزات انقلابی در تضاد است و سازمان نصر در 
مقابـل کیـش شـخصیت و امتیازطلبی‌هـای فردی حساسـیت 
زیادی داشـت و حتی در مسـائل عادی شـخصی، این روحیه در 
صفوف سازمانی‌ها وجود نداشت که کسی خود را برتر از دیگری 
بپنـدارد یـا نوعـی از اشـرافیگری و اخالق خانی و اربابـی را اعمال 

کند و دیگری را در خدمت خود استخدام یا استثمار کند.
و  دلایـل  بـر  عالوه  کـه  بگویـم  بایـد  جهـت  همیـن  بـه 
گرایش‌هـای فکـری، عامـل بسـیار مهـم دیگـر در رهبری شـورایی 
این اسـت که در شـرایطی که انتخابات دوره‌ای و متناوب برای 
تعییـن یـک فـرد بـه عنـوان رهبـر یـا رئیـس یـا دبیـر کل امکان‌پذیـر 
رهبـری  و  مدیریـت  روش  بهتریـن  شـورایی  سیسـتم  نباشـد، 
گروهـی و جمعـی اسـت. در دورۀ جهـاد کـه دورۀ اصلـی ده سـالۀ 
سـازمان نصـر را شـامل می‌شـود، زمینـۀ برگـزاری انتخابـات درون 
حزبـی فراهـم نبـود و اگـر تنهـا یـک فـرد بـه عنـوان رهبـر یـا رئیـس 
تشـکیلات تعییـن می‌شـد، چـون انتخابـات وجـود نداشـت، او 
فقـدان  البتـه  می‌گردیـد.  تبدیـل  قانونـی  غیـر  دائمـی  رهبـر  بـه 
انتخابـات در سـطح رهبـری سـازمان نصـر در طـول بیـش از ده 
سال یکی از نواقص و خلأهای عمدۀ سیاسی و تشکیلاتی در 
سـازمان نصر اسـت. در طول آن ده سـال، ده نفر اعضای شورای 
مرکـزی را تشـکیل می‌دادنـد و هیـچ انتخابـات درون حزبـی هـم 
صـورت نگرفتـه بـود ولـی شـورایی بـودن رهبـری، ایـن خأل را تـا 

حدی جبران می‌کرد.
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به نظر من شکل‌گیری سازمان نصر از نگاه خاستگاه فکری و 
اجتماعی و ترکیب مؤسسان آن، از آغاز دارای ویژگی‌هایی بود 
که مقتضی رهبری شورایی بود. هرچند این ویژگی‌ها به‌گونه‌ای 

نیست که به‌طور انحصاری رهبری شورایی را ایجاب کند، ولی 
می‌توان گفت که رهبری شورایی و فعالیت بر مبنای اصل شورا 

برآیند این ویژگی‌ها است.
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: در میـان ایـن دو نـوع رهبری در یک تشـکیلات سیاسـی 
نظر شما چیست؟ کدام یک بهتر است؟

اسـتاد دانش: من در آن زمان رهبری شـورایی را بهترین سیسـتم 
می‌دانسـتم و در آن شـرایط نسـبت به بسیاری از احزاب مشابه، 
و  مثبـت  تجربـۀ  و  امیدبخـش  الگـوی  نصـر،  سـازمان  رهبـری 
و  جهـادی  خـاص  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  مخصوصـاً  بـود  موفـق 
جنگـی کـه برگـزاری انتخابـات درون حزبی به‌طـور آزاد و نورمال 

امکان نداشت.
اما به‌طورکلی و در شرایط فعلی من رهبری فردی را ترجیح 
می‌دهـم؛ مشـروط بـه این‌کـه تابـع اصـول تشـکیلاتی و بـر مبنـای 
کنـد. بـه عبـارت بهتـر بایـد  مرام‌نامـه و اسـاس‌نامۀ حزبـی عمـل 
رهبـری حزبـی بـر اسـاس رضایـت اعضـا و مطابـق بـه معیارهـای 
کنگـره یـا شـورای مرکـزی یـا هـر  اسـاس‌نامه‌ای بـا آرای اعضـای 
نهاد مشروع حزبی انتخاب شود، آن هم برای یک دورۀ معین از 
یک سال تا چهار یا پنج سال و بعد از آن دورۀ مجدداً انتخابات 
برگـزار شـود. اگـر چنیـن نباشـد رهبـری فـردی تبدیـل بـه رهبـری 
بـر  شـخصیت  کیـش  و  می‌شـود  مادام‌العمـری  و  اسـتبدادی 
کیـش حزبـی و سـازمانی حاکـم می‌گـردد و دفتـر حزبـی بـه دفتـر 
شـخص تبدیل می‌شـود و استعدادهای حزبی کشته می‌شود و 
یـک نـوع فرسـودگی و فروپاشـی حاکـم می‌گـردد و یک نـوع روحیۀ 

ارباب‌رعیتی شکل می‌گیرد.

: نـام »نصـر« بـرای سـازمان و نـام »پیـام مسـتضعفین« 
برای نشـریۀ سـازمان بر اسـاس چه معیاری برگزیده شـده بود؟ آیا 

ارتباطی به دیدگاه‌های فکری سازمان داشت؟
اسـتاد دانش: بدون شـک همین طور بود. در آن زمان کوشـش بر 
از  فکـری  مواضـع  و  مبارزاتـی  مسـائل  مـورد  در  کـه  بـود  ایـن 
واژگان  شـود.  اسـتفاده  دینـی  متـون  خـاص  اصطلاحـات 
مأل،  اسـتضعاف،  و  اسـتکبار  مسـتضعفین،  و  مسـتکبرین 
متـرف، قسـط، عـدل، حدیـد، جهـاد و شـهادت و همچنیـن 
نام‌هـای چهره‌هـای تاریخـی پیامبـران و پیشـوایان و مخالفـان 
آنـان همچـون: قابیـل و هابیـل، ابراهیـم و نمـرود و بت‌شـکنی 
حضـرت ابراهیـم، موسـی و فرعـون و قـارون و سـامری و محمـد و 
ابوسـفیان و حسـین و یزید و مانند آن در همۀ پیام‌ها و بیانیه‌ها 

کاربرد عادی داشت.
یـخ تأسـیس و  کمـی از تار دربـارۀ انتخـاب ایـن دو نـام بایـد 
شـکل‌گیری سـازمان نصر یاد کنم. سـازمان نصر در واقع از چهار 
گـروه یـا چهـار حلقه‌ای کـه با هم در ارتبـاط بودند و همفکر بودند 

تشکیل شد:
حلقۀ اول گروه مستقر در »کابل«ست که در سال 1351 به 
»گـروه  نـام  بـه  سـال 1352  در  هـم  بعـد  نویـن«  »روحانیـت  نـام 
مستضعفین« و از سال 1354 به نام »حزب حسینی« فعالیت 
صادقـی  آیـت‌الله  مرحـوم  از  می‌تـوان  حلقـه  ایـن  از  می‌کردنـد. 
پروانـی، محمـد کریـم خلیلی، عزیزالله شـفق بهسـودی و مرحوم 

سید عباس حکیمی می‌توان نام برد.
حلقـۀ دوم گـروه مقیـم »نجف اشـرف« اسـت کـه جمعی از 
علمای انقلابی به نام »روحانیت مبارز« و گاهی به نام »طلاب 
علوم اسالمی« فعالیت داشـتند و افرادی از این گروه در سـوریه 
و داخـل افغانسـتان نیـز حضـور داشـتند. از ایـن حلقـه بودنـد: 
حسـینی،  حسـین  سـید  شـهید  عرفانـی،  علـی  قربـان  مرحـوم 
افـراد  البتـه  کیـو، مرحـوم واعظـی شهرسـتانی.  ناطقـی شـفایی 
دیگری هم مثل سید غلام‌حسین موسوی و آقای عبدالحسین 
اخلاقـی و برخـی دیگـر از همین حلقه بودنـد؛ ولی آنان عضویت 
رسمی سازمان را نیافتند یا نخواستند، ولی همچنان با سازمان 
رابطۀ فکری و عاطفی داشتند. آقای اخلاقی »جنبش اسلامی 
مستضعفین« را تأسیس کرد و بعدها در کویتۀ پاکستان ناپدید 
شـد؛ اما آقای موسـوی همچنان بی‌طرف باقی ماند، ولی رابطۀ 
بسـیار صمیمی خود با رهبران سـازمان مخصوصاً استاد مزاری 

و استاد عرفانی را همچنان حفظ کرد.
کـه جمعـی دیگـر و در  گـروه مقیـم »قـم« اسـت  حلقـۀ سـوم 
رأس آن‌هـا اسـتاد عبدالعلـی مـزاری و ضامـن علـی واحـدی قـرار 
کابـل و نجـف و  گروه‌هـای دیگـر در  گـروه بـا  داشـتند. البتـه ایـن 
در  زیـادی  مـدت  واحـدی  شـهید  داشـتند.  ارتبـاط  نیـز  سـوریه 
سوریه حضور داشتند که برای مدتی تقریباً دو سال از نزدیک با 
ایشان در تماس بودم. استاد مزاری و استاد عرفانی نیز در سوریه 

رفت و آمد داشتند و در آن سال‌ها من هم در سوریه بودم.
ایـن سـه حلقـه در ابتـدا در سـال 1358 باهـم متحـدا به نام 
»گـروه نصـر« فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد. در اولیـن شـمارۀ پیـام 
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مستضعفین )ماه سرطان 1358( تصریح شده که به تاریخ 21 
حمـل 1358 تحـت عنـوان »گـروه نصـر« اعلامیه‌هایـی را بـه نشـر 

سپرده است.
کـه بـه نـام  گـروه مقیـم »مشـهد« اسـت  حلقـۀ چهـارم هـم 
»گروه مستضعفین« فعالیت می‌کرد و بعد از تأسیس گروه نصر، 
با آن ادغام شـده و نام »سـازمان نصر افغانسـتان« انتخاب شـد. 
امـان‌الله  از:  بودنـد  عبـارت  مسـتضعفین  گـروه  فعـال  اعضـای 
موحـدی، مصطفـی اعتمـادی، سـید عبدالحمیـد سـجادی، 
محمـد  سـنگ‌تخت،  مهـدوی  اکبـر  علـی  صابـری،  حسـین 
جان‌محمـد  و  شـیخمیران  رضایـی  هـادی  پنجـاب،  ناطقـی 
اعتمـادی لعلـی. ایـن جمـع در آن سـال‌ها بـه نام »گروه رسـالت« 
نیـز یـاد می‌شـدند، چون در مشـهد کتابخانـه‌ای را تأسـیس کرده 
بودنـد بـه نـام »کتابخانـۀ رسـالت« کـه تاکنـون هـم بـه همیـن نـام 
فعالیـت دارد. بـا ادغـام »گـروه مسـتضعفین« بـا »گـروه نصـر« در 
قالب »سـازمان نصر« نام جدید سـازمان از گروه نصر گرفته شـد 
و بـر اسـاس تقاضـای گـروه مسـتضعفین، نـام نشـریۀ سـازمان، از 
نام گروه مسـتضعفین گرفته شـده و به نام »پیام مسـتضعفین« 
کـه در شـمارۀ اول پیـام مسـتضعفین هـم بـه ایـن  گردیـد  مسـما 

موضوع اشاره شده است.
بـا  رابطـه مصاحبـۀ مفصلـی  ایـن  در  مـن در سـال 1368 
پیـام  در شـماره 71  کـه  دادم  انجـام  قربان‌علـی عرفانـی  اسـتاد 
مسـتضعفین در آن سـال چاپ شـد. ایشـان به من گفتند که در 
ایـران چهـار نفـر بودیم که سـازمان نصـر را اعلام کردیـم. این چهار 
نفـر عبـارت بودنـد از آقایـان شـهید حسـینی، شـهید واحـدی، 
یـرا که به  عبدالعلـی مـزاری و خـود ایشـان یعنـی اسـتاد عرفانی. ز
گفته ایشان بقیۀ برادران هنوز نرسیده بودند و این بدان دلیل بود 
و  افغانسـتان  اسالمی  علـوم  طالب  حسـینی،  حـزب  کـه 
کابـل،  یـر ایـن عنوان‌هـا در  بـرادران قباًل ز کـه  روحانیـت مبـارز 
نجف، سوریه و قم فعالیت می‌کردند، جنبه‌های اختصاصی 
داشت و عام الشمول و فراگیر نبودند. استاد عرفانی گفت: پس 
از بگومگـو و تبـادل نظـر از قـرآن کریـم مـدد خواسـتیم. قـرآن را بـاز 
نمودیـم آیـۀ »اذن للذیـن یقاتلـون بانهـم ظلمـوا و ان الله علـی نصر 
هم لقدیر« آمد. با توجه به محتوای عظیم این آیۀ مبارکه »نصر« 
را انتخاب کردیم. علت انتخاب هم این بود که قبل از کودتای 

نـه  بـود،  مـا مبـارزۀ فکـری )عقیدتـی( و سیاسـی  ترکـی مبـارزۀ 
گاهی سیاسی  نظامی چه آنکه معتقدیم مبارزۀ نظامی منهای آ
از  و فرهنگـی ناقـص اسـت و خطـر انحـراف را دارد؛ ولـی پـس 
این‌کـه انقالب اسالمی در افغانسـتان علیـه نیروهـای الحـادی 
مارکسیسـتی شـروع شـد، طبعـاً نمی‌توانسـتیم تنهـا بـه کارهـای 
فکـری و فرهنگـی بسـنده کنیـم و از حرکـت مسـلحانۀ مردم‌مان 
به دور باشیم. ما باید همگام با مردم اسلحه بر دوش در صحنۀ 
جهاد رهایی‌بخش وارد شـویم. این بود که مبارزه‌مان دارای سـه 
جنبـه شـد: اعتقـادی، سیاسـی و نظامی و ایـن آیه مبارکه بیانگر 

مبارزه همه‌جانبه است )سیاسی، فکری و نظامی(.
استاد عرفانی همچنین در آن مصاحبه گفت که در اولین 
اعلامیه‌ که در حقیقت اعلام موجودیت این گروه به نام »نصر« 
بـود بـا تکیـه به همیـن آیه  اهداف حرکت‌مان را مشـخص کردیم 
و پـس از صـدور اعلامیـه و تشـکیل گروهـی بـه نام »گـروه نصر« به 
تمامـی یـاران و بـرادران هـم‌رزم و قدیمی‌مـان در خـارج و داخـل 
کشـور اعلام کردیم. چندین ماه گذشـت و ما در مناسـبت‌های 
گوناگـون اعالم مواضـع می‌کردیـم و در سـطح اعلامیـه بسـنده 
می‌کردیـم. علـت معطلـی هـم این بود کـه مذاکـرات طولانی ما با 
بـرادران »گـروه مسـتضعفین« آقایـان امـان‌الله موحـدی، حسـین 
صابری، علی‌اکبر مهدوی، عبدالهادی رضایی و... شـروع شـد 
و سـرانجام گـروه مسـتضعفین بـا طـرح ایـن پیشـنهاد کـه نشـریۀ 
نصـر عنـوان »پیـام مسـتضعفین« را بـه خـود بگیـرد و با قبـول این 
پیشـنهاد، بـرادران بـه سـازمان نصـر پیوسـتند و ارگان نشـراتی آن 

»پیام مستضعفین«نام گرفت.

: فعالیت‌هـا و تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی ایـن سـازمان 
چـه  و  می‌گرفـت  صـورت  معیـاری  چـه  اسـاس  بـر  و  چگونـه 
کـه دارای رهبـری انفـرادی بـود  گروه‌هایـی  تفاوت‌هایـی بـا دیگـر 
داشت؟ نمونه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های تاریخی این سازمان را 

که در تاریخ مردم ما تأثیرگذار بود شرح دهید.
اسـتاد دانـش: در سـازمان نصـر موضع شـخصی و انفـرادی وجود 
نداشـت. هر موضعی که اعلام می‌شـد موضع سـازمان بود. من 
از سـال 1363 بـه بعـد اکثـر بیانیه‌هـا و اعلامیه‌هـای سـازمان را 
کـه موضـع سـازمان  می‌نوشـتم. هیـچ مـوردی را بـه خاطـر نـدارم 
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برایم گنگ یا مبهم باشـد و آن را از کسـی سـؤال کنم یا این‌که اگر 
بیانیه‌ای را می‌نوشـتم و نشـر می‌کردم، بعد کسـی اعتراض کند 
کـه آنچـه نشـر شـده موضـع سـازمان نیسـت. بـه همیـن جهـت 
کـه  مـن می‌خواسـت  از  از مسـئولین سـازمان  یکـی  کـه  گاهـی 
بیانیـه‌ای را بنویسـم و مـن وقـت نداشـتم و می‌گفتـم کـه فلانـی را 
بگوییـد بنویسـد، می‌گفتنـد: شـما بنویسـید کـه نوشـته شـما از 
نـگاه موضـع سـازمان سـتندرد اسـت و از قبـل و بـدون سـؤال و 
توضیـح، می‌دانـی کـه چـه بنویسـی. البتـه ایـن برخـورد هـم یـک 
نـوع اعتمـاد را نشـان مـی‌داد؛ ولـی از طرف دیگر نشـان مـی‌داد که 
کامـل  سـازمان از ایـن جهـت در همـه سـطوح از یـک انسـجام 

سیاسی و فکری برخوردار بود.
کـه  بـود  ترتیـب  ایـن  بـه  تصمیم‌گیـری  نحـوۀ  حـال  هـر  بـه 
مواضـع عمومـی و اصلـی فکـری و سیاسـی سـازمان در مرام‌نامـه 
درج شده بود و در مورد مسائل جاری و مهم هم همیشه جلسه 
اعضای شورای برگزار می‌گردید و بر اساس رأی اکثریت فیصله 

صورت می‌گرفت. رأی اکثریت یک میکانیزم بسیار واضح بود 
و همۀ تصمیم‌گیری‌ها هم مکتوب می‌شـد یعنی همیشـه یک 

مصوبه امضا شده وجود داشت.
چنـد  نصـر  سـازمان  کشـور  سیاسـی  کلیـدی  مسـائل  در 
کـه بـه برخـی از آن‌هـا  موضـع بسـیار برجسـته و راهگشـا داشـت 

به‌طور خلاصه اشاره می‌کنم:
1. اسـتقلال تشـکیلاتی و اسـتقلال سیاسـی در سـازمان 
بـود و هیچ‌کـس حـق نداشـت تصمیمـی  کلیـدی  یـک اصـل 

بگیرد که استقلال سازمان را زیر سؤال ببرد.
سرسـختانه  موقـف  خارجـی  مداخالت  مقابـل  در   .2
داشـت، حتی در برابر دولت ایران که گفته می‌شـد سـازمان نصر 
بسـیار بـا ایـران نزدیـک اسـت. سـازمان در برابـر هـر نـوع مداخلـۀ 
مقامـات ایـران در امـور داخلـی سـازمان حسـاس بـود. سـازمان با 
این‌کـه از نـگاه فکـری بـه رهبـری ایـران هـم احتـرام داشـت و هـم 
اعتقـاد داشـت؛ ولـی بـر ایـن نظـر بـود کـه احتـرام بـه رهبـری بدیـن 
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معنا نیست که هر فرد ایرانی بر ما اعمال ولایت کند. ایستادگی 
گـروه سـید مهـدی هاشـمی و برخـی از  سـازمان نصـر در مقابـل 
حلقـات دیگـر، یک مثال روشـن اسـت کـه در یک فرصت دیگر 

باید توضیح بدهم و فعلًا از ذکر جزئیات صرف‌نظر می‌کنم.
3. سـازمان نصـر در قبـال سـازش‌ها و مذاکـرات در قضیـۀ 
گفتگوهـای برخـی از رهبـران  افغانسـتان ماننـد مذاکـرات ژنـو و 
جهـادی بـا مقامـات امریـکا و شـوروی آن زمـان موقـف بسـیار 

سرسختانه داشت.
کابـل و  4. سـازمان در مقابـل شـوروی و حکومـت وقـت 
امریکا موقف سازش‌ناپذیر داشت و تا آخر بر این موضع ایستاد. 
در حالـی کـه اکثریـت گروه‌های جهادی دیگر در همـۀ این موارد 
حتـی  یـا  داشـتند  انعطاف‌پذیـر  و  متفـاوت  موضع‌گیری‌هـای 
کابـل می‌پیوسـتند یـا کمـک  حلقاتـی از آن‌هـا گاهـی بـه دولـت 
دریافـت می‌کردنـد؛ امـا در سـازمان نصـر هیـچ فـردی تـا آخـر از 

موضع اصلی سازمان عدول نکرد.
5. سـازمان در مـورد هماهنگـی یـا اتحـاد بـا گروه‌هـای دیگر 
گروه‌هـای همسـو و همفکـر می‌تـوان  کـه تنهـا بـا  بـه ایـن بـاور بـود 
متحـد شـد یـا ائتالف کرد و اتحـاد هم بایـد از درون خـود گروه‌ها 
یـک طـرح  بـه عنـوان  نـه  و  ایجـاد شـود  بـه صـورت خودجـوش 
کشـورهای خارجـی. بـر همیـن اسـاس  تحمیلـی از بیـرون یـا از 
وحدت به معنایی که بعدها به نام »حزب وحدت اسلامی« با 
ادغـام ده حـزب و انحالل احـزاب قبلـی به شـمول سـازمان نصر 
صـورت گرفـت، در ابتدا مورد تأیید سـازمان نبـود، چون برخی از 

آن گروه‌ها را با خود همفکر نمی‌دانست.
6. امـا از سـال 1366 و 1367 نظـر سـازمان در مـورد اتحـاد 
یـرا در ایـن  کاماًل تغییـر یافـت؛ ز گروه‌هـا و احـزاب شـیعه  بیـن 
شـیعیان  جامعـۀ  از  هشـتگانه  ائتالف  شـورای  کـه  سـال‌ها 
اتحـاد  و  کسـتان  پا سـوی  از  می‌کـرد،  نمایندگـی  افغانسـتان 
و در طـرح  گرفـت  قـرار  مـورد بی‌مهـری  کسـتان  پا هفتگانـه در 
شـورای مشـورتی و دولـت موقـت در پیشـاور، گروه‌هـای شـیعه 
به‌طورکلی نادیده گرفته شـدند که یک نوع سیاسـت »حذف« 
ایـن  بـه  نصـر  سـازمان  رهبـری  مـی‌داد.  نشـان  را  »انحصـار«  و 
نتیجه رسید که در چنین حالتی که دیگران همۀ ما را و حتی 
کـه مـا  هویـت قومـی و مذهبـی مـا را قبـول ندارنـد، لازم نیسـت 

بیـن خـود خطوط فکری و تفاوت‌ها را مطرح کنیم. مخصوصاً 
اسـتاد مـزاری ایـن مطلـب را به‌طـور صریـح در سـخنان خـود 
کـه سـازمان نصـر بـرای ایجـاد حـزب  کـرد. از اینجـا بـود  مطـرح 
یخی گرفت و از برخی دیدگاه‌های  وحدت تصمیم قاطع و تار
قبلی خود صرف‌نظر کرد. حزب وحدت با آن سـاختار مطابق 
افـکار و ایده‌هـای سـازمان نصـر نبـود؛ امـا یـک واکنـش شـدید و 
در عیـن حـال موفـق در برابـر سیاسـت حذف و انحصـار بود که 
یخ ماندگار شـد. بدون شـک اگر سـازمان نصر آغازگر این  در تار
بدنـه  لـذا  و  گرفـت  نمـی  نمـی شـد حـزب وحـدت شـکل  راه 
اصلـی حـزب وحـدت را هـم سـازمان نصـر تشـکیل مـی داد. 
کـه  گروهـی بـود  کـه پاسـداران جهـاد دومیـن  البتـه بایـد بگویـم 
و  داشـت  وحـدت  حـزب  گیـری  شـکل  در  مؤثـر  بسـیار  نقـش 
گـروه  کـه از آغـاز بـه  مخصوصـا جنـاب اسـتاد محمـد اکبـری 
وحدت خواه پیوسـت و بعد از ایشـان با شـکل گیری وحدت، 

شهید صادقی نیلی نیز نقش مؤثری بازی کرد.
امـا در مـورد نحـوۀ فعالیـت و تصمیم‌گیـری در سـازمان بـه 
یـک نقطه‌ضعـف مهـم هـم بایـد اشـاره کنـم. ایـن نقطه‌ضعـف 

در سازمان نصر موضع شخصی و انفرادی 
وجود نداشت. هر موضعی که اعلام می‌شد 
موضع سازمان بود. من از سال 1363 به بعد 
اکثر بیانیه‌ها و اعلامیه‌های سازمان را 
می‌نوشتم. هیچ موردی را به خاطر ندارم که 
موضع سازمان برایم گنگ یا مبهم باشد و آن را 
از کسی سؤال کنم یا این‌که اگر بیانیه‌ای را 
می‌نوشتم و نشر می‌کردم، بعد کسی اعتراض 
کند که آنچه نشر شده موضع سازمان نیست. 
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این اسـت که سـازمان نصر با این‌که در سـال 1361 موفق شد که 
مرام‌نامۀ بسیار زیبا و جامع و در عین حال مترقی و متناسب با 
شـرایط آن زمان و به مراتب بهتر از مرام‌نامه‌های گروه‌های دیگر، 
کنـد، ولـی یـک اسـاس‌نامۀ دقیـق و متناسـب بـا  تدویـن و نشـر 
کوتـاه و مختصـری بـود در  شـرایط نداشـت. تنهـا مصوبه‌هـای 
بیـن  وظایـف  تقسـیم  و  سـازمانی  فعالیت‌هـای  نحـوۀ  مـورد 

مسئولین و پایگاه‌های نظامی و این یک خلأ بزرگ بود.
کـه اکثریـت  ایـن وضعیـت تـا سـال 1365 ادامـه داشـت 
اعضای شـورای مرکزی سـازمان )اسـتاد مزاری و آیت‌الله پروانی 
و آقایان شـفق، ناطقی شـفایی، واعظی، ناطقی پنجاب، سـید 
عباس حکیمی( در زمسـتان آن سـال در پایگاه‌های سـازمان در 
تشـریف  کشـور  داخـل  در  پنجـاب  و  یکه‌ولنـگ  دایکنـدی، 
کـه اسـاس‌نامۀ جدیـد و جامعـی را  گرفتنـد  داشـتند، تصمیـم 
برای سازمان تدوین کنند که در تدوین آن در کنار استاد مزاری 
و اسـتاد شـفق و برخـی از دوسـتان دیگـر مثـل آقـای محمداسـلم 
در  و  داشـتند  برجسـته‌تر  نقـش  ناطقـی  محمـد  آقـای  شـیوا، 
حقیقت به قلم ایشـان نوشـته شـده بود. این اساس‌نامه را استاد 
مزاری در سـال 1366 به ایران فرسـتاد تا روی آن بیشـتر کار شـود 
و نظریات دوسـتان خارج کشـور نیز اضافه شـود. در تهران استاد 
خلیلی و شهید حسینی آن را به من سپردند که از نو اصلاحاتی 
کـه در همـان زمـان ایـن اصلاحـات بـه  را در آن بـه عمـل بیـاورم 

صورت خیلی دقیق انجام شد و به تصویب رسید.
نـام  بـه  خـود  کتـاب  در  ناطقـی  آقـای  کـه  بگویـم  بایـد 
بـه تدویـن ایـن اسـاس‌نامه  »سـال‌های تغییـر« در چنـد جـای 
کتـاب آقـای ناطقـی نوشـتۀ شـیرین،  کـرده اسـت. ایـن  اشـاره 
خواندنـی و حـاوی مطالـب مهم تاریخی اسـت؛ ولی متأسـفانه 
در برخـی از مـوارد تاریخ‌هـا را دقیـق ذکـر نکـرده و بلکـه نادرسـت 
یـداد را  کـرده و در بعـض مـوارد هـم از نـگاه محتـوا اصـل رو ذکـر 
دقیـق روایـت نکـرده و شـاید از حافظه‌شـان حـذف شـده یـا در 
کتـاب دسـتکاری شـده اسـت. از جملـه در مـورد  ویراسـتاری 
کشـور در زمسـتان  مـا در داخـل  کـه  گفتـه  همیـن اسـاس‌نامه 
کـرده و بـه  1365 »طـرح اسـاس‌نامۀ وحـدت سراسـری« را تهیـه 
خـارج فرسـتادیم و در خـارج آقـای دانـش روی آن کار کـرده بـود؛ 
اما آن را مطابق تشـکیلات شـورای ائتلاف نوشـته بود در حالی 

کـه مـا آن را بـرای وحـدت سرتاسـری نوشـته بودیـم. ایـن روایـت 
کاماًل خالف حقیقـت اسـت. ایـن اسـاس‌نامه در داخـل هـم 
بـرای سـازمان نوشـته شـده بـود، نه بـرای وحدت سرتاسـری و در 
کـرده بودیـم بـه عنـوان اسـاس‌نامۀ  خـارج هـم مـا آن را اصالح 
سـازمان نصـر نـه ائتالف. از طـرف دیگـر در سـال 1365 هنـوز 
هیـچ اقـدام جـدی بـرای وحدت سرتاسـری صـورت نگرفته بود 
و هیـچ طرحـی هـم وجـود نداشـت، بلکـه همـۀ تلاش‌هـا بـرای 
جریـان  داشـت.  جریـان  داخلـی  جنگ‌هـای  کـردن  خامـوش 
کـه تاریخچـۀ آن را در  وحـدت طلبـی از سـال 1367 آغـاز شـد 

جای دیگر نوشته‌ام.
کـه مـن انجـام دادم  بـه هـر حـال اصلاحـات اسـاس‌نامه را 
بیشـتر در شـکلیات بود و اندکی هم در محتوا. محتوای اصلی 
این‌کـه  عیـن  در  ناطقـی  آقـای  نوشـتۀ  بـودم.  کـرده  حفـظ  را  آن 
محتـوای خوبـی داشـت، امـا بـه شـیوۀ مقالـه تدویـن شـده بـود و 
و  احـکام  ذکـر  جـای  بـه  گاهـی  و  نداشـت  مـاده‌وار  حالـت 
دستورالعمل‌ها به تحلیل پرداخته بود و از نگاه ادبی هم مشکل 
هـم  وظایـف  تفکیـک  و  تعریـف  بخـش  در  و  داشـت  جـدی 

ابهامات و کاستی‌هایی داشت.
بـه هـر حـال در ایـن اسـاس‌نامۀ جدیـد تصریح شـده بود که 
رهبری سازمان شورایی است و این‌که نیمی از اعضای شورای 
مرکزی باید در داخل کشور و نیمی دیگر در خارج کشور حضور 
داشـته باشـند و هم در داخل و هم در خارج یک عضو خود را به 
عنوان مسئول شورای مرکزی و سخنگو و رئیس کمیتۀ سیاسی 
انتخـاب می‌کننـد و همـۀ تصمیم‌گیری‌هـا بـا اکثریت نصف به 
عالوه یـک اتخـاذ می‌گـردد و همچنیـن در ایـن اسـاس‌نامه برای 
کـه بایـد در هـر دو سـال  کنگـره پیش‌بینـی ‌شـده بـود  اولیـن بـار 
و  کنـد  تعییـن  را  مرکـزی  و اعضـای شـورای  گـردد  دایـر  یک‌بـار 
خط‌مشـی سیاسـی سـازمان را بـه تصویـب برسـاند. بایـد بگویـم 
کـه اکنـون متـن هـر دو طـرح اسـاس‌نامه نـزدم موجـود اسـت. ایـن 
اسـاس‌نامه بعـد از اصلاحـات در هفتادوسـه مـاده نهایـی شـد و 
وظایـف  تقسـیم  و  تشـکیلات  کـه  شـد  گرفتـه  تصمیـم  حتـی 
موجـود  نـزدم  هـم  آن  مصوبه‌هـای  کـه  شـود  تنظیـم  آن  مطابـق 
اسـت؛ امـا همان‌طـور کـه گفتـه شـد از سـال 1367 طـرح ایجـاد 
گرفتـه شـد و بـه سـرعت هـم پیـش  حـزب وحـدت روی دسـت 
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و  رفـت و در سـال 1368 احـزاب قبلـی همگـی منحـل شـده 
حزب وحدت رسماً شروع به کار کرد.

: شـهید مـزاری چـه جایگاهـی در سـازمان نصر داشـت و 
چگونه نقش خود را ایفا می‌کرد؟

اسـتاد دانـش: بـا این‌کـه رهبـری سـازمان نصـر شـورایی بـود، امـا 
اسـتاد مـزاری نسـبت بـه سـایر اعضـای شـورای مرکـزی، نقـش 
بسـیار برازنده و کلیدی داشـت و در بسـیاری مسائل و رویدادها 
همگـی تحـت تأثیـر موضـع ایشـان بودنـد و در مدیریـت سـازمان 
هم نسبت به دیگران فعالیت بیشتر از خود نشان می‌داد. البته 
کـه ایشـان بـه صـورت  ایـن وضعیـت بـه خاطـر ویژگی‌هایـی بـود 
برجسـته‌تر از آن‌هـا برخـوردار بـود. به‌طور مثـال در موارد زیر ایشـان 

برازندگی بیشتر داشت:
1. از ایمان ایدئولوژیک و باورهای مستحکم دینی، فکری 

و معلومات و مطالعات زیادی برخوردار بود.
2. به کار جمعی و سازمانی و تشکیلاتی تعهد و پایبندی 

محکم داشت.
3. بـرای پیشـرفت تشـکیلات و توسـعۀ فعالیت‌هـای آن 
به‌طـور شـبانه‌روزی تالش می‌کـرد. شـهید مـزاری به‌طـور تمـام 

وقت در اختیار فعالیت سیاسی و سازمانی بود.
مبـارزات  بـرای  امکانـات  و  مـادی  نیازهـای  تهیـۀ  در   .4
سیاسـی و مسـلحانه و فعالیت‌هـای فرهنگـی سـازمان نقـش 

کلیدی داشت.
5. بـا شـخصیت‌ها و نهادهـا و احـزاب داخلـی و خارجی و 

کشورهای مختلف شناخت و ارتباطات وسیع داشت.
یـک مطلـب مهـم دیگـر را هـم در این رابطه باید اشـاره‌ کنم. 
در سـازمان نصر از سـال 1361 به خاطر پاره‌ای از اختلاف نظرها 
یـک جناح‌بنـدی بسـیار جـدی و خطرنـاک بـه وجـود آمـد و در اثر 
آن عـده‌ای ماننـد قسـیم اخگـر، ماشـاءالله افتخـاری معـروف بـه 
افتخـاری سـرخ، امیرمحمـد انصاری  و مهـدوی قخور به عنوان 
عناصـر نامطلـوب از سـازمان اخـراج شـدند. ایـن جناح‌بنـدی 
تقریبـاً تـا آخـر عمـر سـازمان بـه اشـکال مختلـف ادامـه یافـت. 
جناح اول را می‌توان جناح ایدئولوژیک و اصولگرا نام گذاشـت 
کنـار ایشـان شـهید سـید  کـه در رأس آن اسـتاد مـزاری بـود و در 

حسین حسینی و استاد عرفانی و استاد واعظی و استاد ناطقی 
شـفایی. جنـاح دوم را کـه می‌تـوان جناح عمل‌گـرا و لیبرال‌منش 
نام گذاشت، در رأس آن در عمل استاد خلیلی قرار داشت و در 
آیـت‌الله پروانـی و اسـتاد سـید عبـاس حکیمـی و  ایشـان  کنـار 
اسـتاد شـفق بهسـودی و محمد ناطقی. گرچه از سـال 1365 به 
بعـد آقـای ناطقـی بـه جنـاح اسـتاد مـزاری پیوسـت و آیـت‌الله 
پروانـی هـم از نـگاه فکـری بـه اسـتاد مـزاری بیشـتر نزدیـک بـود و از 
ایـن جهـت می‌تـوان گفـت کـه اکثریت با اسـتاد مزاری بـود، ولی 
یـادی همـان تقسـیم‌بندی برابر از نگاه تعـداد تا زمان  در حـالات ز
حـزب  حضـور  زمـان  تـا  بلکـه  و  وحـدت  حـزب  شـکل‌گیری 
تأسـیس حـزب  اول  در سـال  و  یافـت  ادامـه  کابـل  در  وحـدت 
وحـدت، حداقـل اسـتاد خلیلـی بـا حـزب وحـدت میانـه خوبی 
ایـن  آثـار  یـد.  می‌ورز اصـرار  نصـر  سـازمان  تـداوم  بـه  و  نداشـت 
بـه  نیـز  کشـور  از  در خـارج  نصـر  دفاتـر سـازمان  در  جناح‌بنـدی 
صورت واضح دیده می‌شد و تأثیرات خود را بر اعضای رده دوم 
سـازمان در داخـل و خـارج کشـور نیـز به‌جـا گذاشـته بـود، اسـتاد 
مـزاری در تهـران دفاتـر روابـط عمومـی و فرهنگـی جداگانـه ای 
داشـت. دفتـر تهـران و همچنیـن دفتر سـازمان نصر در شـهرهای 
کرمـان در اختیـار اسـتاد خلیلـی بـود؛ امـا دفاتـر قـم و  اصفهـان و 

مشهد در اختیار جناح استاد مزاری بود.
بـه  جناح‌بنـدی  ایـن  هیـچ‌گاه  حـالات  ایـن  همـۀ  بـا  ولـی 
حـالات  از  بعضـی  در  این‌کـه  بـا  و  نشـد  منجـر  انشـعاب 
بـه  و  می‌کـرد  بـروز  متضـاد  بلکـه  و  متفـاوت  موضع‌گیری‌هـای 
مرحلۀ خطرناک هم می‌رسـید، ولی در آخرین لحظات همگی 
بـه صـورت صمیمانـه بـه تفاهـم می‌رسـیدند؛ امـا آنچـه در ایـن 
میـان مهـم بـود، ایـن بـود کـه اسـتاد مـزاری بـا این‌کـه در رأس یـک 
جنـاح از دو جنـاح قـرار داشـت، ولـی همیشـه سـایۀ او بـر هـر دو 
بقـا و  او درعین‌حـال عامـل اصلـی  و  جنـاح سـنگینی می‌کـرد 
انسـجام سـازمان بـود و در همـۀ مناطـق تحـت نفـوذ سیاسـی و 
و  علمـا  میـان  در  و  کشـور  خـارج  و  داخـل  در  سـازمان  نظامـی 
فرهنگیان و مجاهدین نفوذ عمیق و وسـیع داشـت و به‌راسـتی 
در آن وضعیت اگر ایشان نمی‌بود، بقیه نمی‌توانستند سازمان را 

متحد نگهدارند و حتماً انشعاب رخ می‌داد.
و  و مواضـع فکـری  مـزاری  نقـش شـهید  مـا بخواهیـم  اگـر 
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کنیـم، مـن زندگـی سیاسـی  سیاسـی ایشـان را دقیق‌تـر مطالعـه 
ایشان را به سه دوره تقسیم می‌کنم:

کـه  اسـت  نصـر  سـازمان  نخسـت  سـاله  ده‌  دورۀ  یکـی 
به‌اختصـار برخـی از مسـائل را یـاد کـردم. دوم سـه سـال نخسـت 
بـه عنـوان پرچـم‌دار  ایشـان  کـه  تأسـیس حـزب وحـدت اسـت 
وحدت‌طلبـی و بـه عنـوان رئیـس یـا دبیـرکل حـزب بـه صـورت 
انتخابی تعیین شـدند و در حقیقت افکار دورۀ سـازمان نصر را 
و  بـرای تحکیـم  و  بـود  کـرده  بـرای خـود حفـظ  تفاوت‌هایـی  بـا 

توسعۀ حزب وحدت همۀ تلاش خود را به کار بست.
پیـروزی  از  بعـد  کابـل  مقاومـت  سـالۀ  سـه  دورۀ  سـوم 
کوتـاه ایشـان فراتـر از یـک چهـره  مجاهدیـن اسـت. در ایـن دورۀ 
حزبی و به عنوان سیاستمدار دولت‌مرد و به صورت یک چهرۀ 
ملـی ظهـور کـرد و مهم‌تـر از همـۀ این‌کـه ایشـان در ایـن دوره تنهـا 
کل حـزب وحـدت نبـود، بلکـه بـه عنـوان رهبـر  رئیـس یـا دبیـر 
کاریزماتیـک مطـرح شـد. بـه همیـن جهـت اگـر هـم  مردمـی و 
شـورای مرکزی ایشـان را در دورۀ اخیر به رهبری یا ریاسـت حزب 
انتخـاب نمی‌کردنـد، همـه یـا اکثریـت مـردم هـزاره و شـیعه در 
ایسـتادگی  و  کـرده  مخالفـت  مرکـزی  شـورای  تصمیـم  مقابـل 
می‌کردنـد. چـون ایشـان را بـه عنـوان رهبر خود پذیرفتـه بودند و نه 

صرفا رهبر حزب. 
در این دوره اسـتاد مزاری در اثر مقابل شـدن با تجربیات نو 
و رویدادهـای جدیـد، برخـی از دیدگاه‌هـای سیاسـی و تاریخـی 
خـود را هـم مـورد بازنگری قرار داد که از این جهت می‌توان گفت 
افکار ایشـان در این دوره نسـبت به افکار ایشـان در دورۀ سـازمان 
خاصیت‌هـای  از  ایـن  و  بـود  کـرده  پیـدا  تفـاوت  کاماًل  نصـر 
زندانـی  حـوادث  بسـتر  در  کـه  اسـت  ظرفیـت  بـا  انسـان‌های 
پویـش  در  و  زمـان  مـرور  بـا  بلکـه  نیسـتند،  ایسـتا  و  نمی‌شـوند 
حـوادث افکارشـان هـم تغییـر می‌کنـد و رشـد می‌یابـد؛ امـا بـه هر 
حـال امـروز پیـروان و دوسـتان شـهید مـزاری بایـد اسـتاد مـزاری را 
آن‌گونـه کـه بـود و آن‌گونـه کـه زیسـت بایـد بشناسـند و همـۀ ادوار 
تـا شـناخت  حیـات سیاسـی ایشـان را مـورد توجـه قـرار دهنـد 

واقعی و همه‌جانبه از ایشان به دست آید.

: چنان‌که می‌دانیم شـهید مزاری در سـخت‌ترین شـرایط 
به تعیینات مسئولین حزبی در حزب وحدت از طریق انتخابات 
حرمـت نهـاد و هـم در سـازمان نصـر و هـم در حـزب وحـدت مانـع 
میـان  بخواهیـم  اگـر  شـد.  تشـکیلات  در  فـردی  اقتدارگرایـی 
شـاخه‌های مختلـف حـزب وحـدت در زمان حال و دوران شـهید 
مـزاری مقایسـه‌ای انجـام دهیـم، آیـا شـباهت‌ها بیشـتر اسـت یـا 

تفاوت‌ها؟
اسـتاد دانـش: از نـگاه حزبـی و تشـکیلاتی بدون شـک تفاوت‌ها 
بیشـتر اسـت تـا شـباهت‌ها. شـباهت‌ها متأسـفانه تنهـا در نـام 
باقی مانده اسـت. البته اندیشـه‌های شـهید مزاری بدون شـک 
در میـان مـردم مـا تـداوم ‌یافته و بلکه نهادینه شـده و حتی تبدیل 
بـه یـک نهضـت و یـک مکتب سیاسـی شـده اسـت. ایـن جای 
بسـیار خرسـندی اسـت، ولی میراث تشکیلاتی و حزبی ایشان 
پارچه پارچه شـده و اقتدار گذشـته خود را از دسـت داده و دچار 
یـک نـوع واگرایـی و خودخـوری و خودفریبـی شـده اسـت. البتـه 
قصـدم هرگـز کاسـتن از مقـام شـخصیت‌ها یـا اعتـراض بـه آنـان 
نیسـت، ولـی آنچـه را بایـد گفت، واقعیت‌هایی اسـت کـه امروز 
داخـل  در  کـه  آنانـی  و  می‌کنیـم  مشـاهده  بالعیـان  همگـی 
شـاخه‌های حزب وحدت هسـتند، بهتر از دیگران می‌دانند که 
از نگاه حزبی در چه وضعیت تأسف آوری قرار دارند. متأسفانه 
هـر نـوع پیشـنهاد یـا انتقـاد سـازنده‌ای هم کـه صورت می‌گیـرد با 
صدتـا برچسـب و اتهـام و خیانـت مواجـه می‌شـود. بـه عنـوان 

نمونه از چند مورد یادآوری می‌کنم:
و  سیاسـی  منسـجم  اندیشـه  یـک  نصـر  سـازمان  در   .1
اعتقادی و تشکیلاتی شکل گرفته بود. ما سازمانی بودن افراد را 
از اندیشه، فکر و عمل آنان می‌شناختیم نه از کارت عضویت. 
کارت عضویـت نداشـتیم؛ امـا امـروز از   

ً
در سـازمان نصـر اصـولا

اندیشۀ حزبی خبری نیست.
2. امـروز کار تشـیکلاتی و حزبـی به معنای واقعـی آن دیده 
کارهـا در محـور شـخص و فـرد اسـت. اصاًل  نمی‌شـود. همـۀ 
رویکـرد کار جمعـی وجـود نـدارد و همگـی عادت کرده‌انـد که در 
کـه چـه  همـۀ مسـائل و قضایـا بـه سـوی یـک فـرد چشـم بدوزنـد 
کیـش شـخصیت و  می‌گویـد و چـه می‌خواهـد؟ در حقیقـت 
اقتدارگرایی فردی حاکم است. شهید مزاری کیش شخصیت 
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نداشـت. بـه عنـوان مثـال ایشـان مؤسـس مجلـۀ حبـل‌الله بـود و 
شـخصاً آن را هـم رهبـری و هـم تأمین مالی می‌کـرد، ولی در همۀ 
از خـود  کـدام تبلیغـات دیگـر  یـا  شـماره‌های آن هیـچ عکـس 
اسـتاد مـزاری دیـده نمی‌شـد و حتـی در دورۀ آغاز حـزب وحدت 
یـاد تالش کـردم کـه از طـرف هفته‌نامـۀ وحـدت مصاحبـه  مـن ز
اختصاصی با ایشـان داشـته باشـم، قبول نکرد و گفت: من نیاز 
بـا شـخصیت‌های دیگـر  برویـد  نـدارم،  بـه معرفـی و مصاحبـه 
حزبـی مصاحبـه کنیـد تـا مردم آنان را بشناسـند. در حالـی ‌که در 
و  تبلیغـات  همـۀ  حـال،  و  گذشـته  در  احـزاب  از  بسـیاری 
رسـانه‌های تبلیغاتـی و فرهنگـی در خدمت افراد قـرار دارند نه در 

خدمت تشکیلات و حزب.
3. در شـاخه‌های فعلـی حـزب وحـدت ارکان تشـکیلاتی 
کسـی حتـی اطالع نـدارد.  فعـال نیسـت. از اسـاس‌نامۀ حزبـی 
اعضای شورای مرکزی را کسی نمی‌شناسد و حتی خود اعضا 
نـه؟  یـا  دارد  وجـود  هـم  مرکـزی‌ای  شـورای  کـه  ندارنـد  خبـر 
کمیته‌هـای سیاسـی و فرهنگـی و... هم همین طـور. کنگره که 
بالاتریـن رکـن حزبـی اسـت، در طـول سـال‌ها بـرای یک‌بـار هـم 
کسـی بـه فکـر دایـر کردن آن نیسـت. بدتـر از آن در رهبـری حزب و 
کـه دربـارۀ  دفاتـر آن حتـی یـک برگـۀ مصوبـه حزبـی وجـود نـدارد 
مصوبـه‌ای  و  باشـد  شـده  بحثـی  ملـی  و  حزبـی  مهـم  مسـائل 
مکتـوب شـده و امضـا شـده باشـد. نشـرات فعـال حزبـی وجـود 
نـدارد و حتـی در مـورد مسـائل مهـم ملـی و سیاسـی اعلامیـه‌ای 
صادر نمی‌شـود. شـاید در طول سـال تعداد انگشت‌شـمار پیام 

و اعلامیه نشر شود.
بـا این‌کـه اسـتاد  4. انتخابـات درون حزبـی وجـود نـدارد. 
مـزاری در دورۀ حـزب وحـدت و در بدتریـن شـرایط و تـا روزی کـه 
بـه شـهادت رسـید بـه عنـوان یک رهبر حزبـی منتخب فعالیت 
کـرد و یـک روز هـم بـدون انتخابـات و تعیینات، فعالیت حزبی 
نداشـت. تقریبـاً در همـۀ احـزاب سیاسـی افغانسـتان، رهبـران 
فعلـی، رهبـران مادام‌العمـری شـده‌اند و شـاید فکـر می‌کننـد کـه 
کـه نیـاز بـه آرای  رهبری‌شـان بـه حـدی تثبیـت و نهادینـه شـده 

اعضا ندارند.
5. در احـزاب فعلی اسـتراتژی و پالیسـی مدون وجـود ندارد 
و اصاًل در حقیقـت موضـع ثابـت و پایـدار حزبـی وجـود نـدارد. 

همـۀ موضع‌گیری‌هـا شـخصی اسـت و همـه منتظرند کـه در هر 
مـورد ببیننـد کـه شـخص رهبـر چـه می‌گویـد؟ چـه می‌خواهـد؟ 
موضـع رهبـران هـم مقطعـی و مطابـق سـلیقه و منافـع شـخصی 

اتخاذ می‌شود و منافع واقعی مردم و تشکیلات معیار نیست.
6. وضعیت مالی به مراتب زیر پرسش و ابهام قرار دارد. آیا 
مصـرف  چگونـه  کجـا؟  از  و  دارد  درآمـدی  و  امکانـات  حـزب 
می‌شـود؟ چگونـه نیازهـای مالـی تشـکیلات باید تأمین گـردد؟ 

مسئول امور مالی کیست؟ ده‌ها سؤال دیگر.
7. جلـب و جـذب حزبـی وجـود نـدارد. اصاًل بیـن عضـو و 
غیـر عضـو مـرز شـناخته شـده‌ای دیـده نمی‌شـود. یـک فـرد دیروز 
عضـو بـود، ولـی امـروز عضـو نیسـت یـا برعکـس. عضویـت افـراد 
ارتباط دارد به ارتباطات و شـناخت شـخصی و فردی. یک فرد 

یک روز در یک حزب است و روزی دیگر در حزب دیگر.
من امیدوارم این وضعیت خاتمه یابد و ما از یک تشکیلات 

منسجم حزبی و به معنای واقعی آن برخوردار باشیم.

: اولین آشنایی شما با استاد مزاری و سازمان نصر از کی 
 از نقـش خـود در نشـریات و بخـش 

ً
و چگونـه آغـاز شـد؟ لطفـا

فرهنگی سازمان نصر هم بگویید.
کـه حداقـل  اسـتاد دانـش: ایـن داسـتان، بسـیار طولانـی اسـت 
چهـار دهـه از آن سـپری می‌شـود و نیـاز بـه تدویـن یـک کتـاب یـا 
حداقـل یـک مقالـه بلنـد دارد، ولی گوشـه‌هایی از این داسـتان را 

به‌اختصار یاد می‌کنم.
آشـنایی اولیـۀ مـن بـا این جریـان و چهره‌های برجسـته آن از 
آن  در  می‌شـود.  آغـاز  خورشـیدی   1354 و   1353 سـال‌های 
سـال‌ها از یکسـو بـا اسـتاد قربان‌علـی عرفانـی در نجف اشـرف از 
طریق برخی از محافل فرهنگی طلبگی برای آموزش سخنرانی 
و نویسـندگی آشـنا شـدم و از سـوی دیگـر موج‌هایـی در میـان 
طالب و کسـبه‌کاران هـزارۀ مقیم نجف آغاز شـده بـود به عنوان 
اعتـراض بـر برخـی از تصامیـم مقامـات و مراجـع حـوزۀ علمیـۀ 
و  افغانـی  بـا طالب  تبعیض‌آمیزشـان  برخـورد  مـورد  در  نجـف 
هم‌زمـان تجمعـات فرهنگـی و مذهبـی نیز ظهور کرده بـود که در 
یکـی از مـوارد بـه نـام »شـباب الهـزاره« مطـرح شـد. از سـوی دیگـر 
جمعـی از علمـای جـوان و روشـنفکر افغانـی کـه اسـتاد عرفانی و 
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سـید غلام‌حسـین موسـوی و سـید حسـین حسـینی جـزء آنـان 
بـود، جریانـی را به نام »روحانیت مبـارز« راه‌اندازی کرده بودند که 
بـا مبارزیـن ایرانـی کـه بـه نـام »جـوراب سـفیدها« معـروف شـده 
بودنـد و همچنیـن بـا شـخص امـام خمینـی ارتبـاط مسـتقیم 
کردیـم، همـان  داشـتند. روحانیـت مبـارز چنان‌کـه پیش‌تـر یـاد 

حلقه‌ای است که بعدها از مؤسسین سازمان نصر شد.
از قضـا مدرسـه‌ای کـه در آن سـاکن بـودم، مدرسـۀ مـدرس 
افغانی بود که مرکز و کانون همۀ این تجمعات بود و نشسـت‌ها 
می‌شـد.  برگـزار  آنجـا  در  مذهبـی  و  سیاسـی  سـخنرانی‌های  و 
بعضـی از ایـن نشسـت‌ها تـا دیروقتـی از شـب ادامـه می‌یافـت. 
سـخنرانی‌های اسـتاد عرفانـی و سـید غلام‌حسـین موسـوی و 
آیت‌الله محمدعیسی محقق خراسانی برای ما بسیار دلچسب 
کتـاب »امـر بـه  و آموزنـده بـود. اسـتاد عرفانـی در همیـن سـال‌ها 
کتـاب  معـروف و نهـی از منکـر« را نوشـته بـود و آقـای موسـوی 
ایـن هـر دو  را.  افغانـی پیشـرو نهضت‌هـا«  »سـید جمال‌الدیـن 
کتاب در آن سـال‌های سـکوت و خموشـی برای ما الهام‌بخش 
حفـظ  را  کتاب‌هـا  ایـن  از  عباراتـی  و  جمالت  حتـی  و  بـود 
می‌کردیـم. بـرای اولیـن بار در همین مدرسـه، مجلۀ »ذوالفقـار« را 
بـه دسـت  تـن از طالب جـوان دسـت  کـه بیـن چنـد  خوانـدم 
می‌شـد. ایـن مجلـه مربـوط بـه »تنظیـم نسـل نـو هـزاره پاکسـتان« 
بـود و از پاکسـتان بـه نجـف می‌رسـید و معلـوم بود کـه ارتباطات 
فکـری و سیاسـی معنـاداری بیـن حلقـات مختلـف در حـال 

شکل‌گیری بود.
اواخـر سـال 1354 همـراه بـا جمـع کثیری از علمـا و طلاب 
کنـار حـوزۀ  دیگـر از عـراق اخـراج و بـه سـوریه رفتـم. در آنجـا در 
کانـون دیگـری شـکل  علمیـه مربـوط بـه سـید حسـن شـیرازی، 
گرفت که آقای سـید غلام‌حسـین موسـوی آن را اداره می‌کرد و از 
طـرف امـام خمینـی و امـام موسـی صـدر حمایـت می‌شـد. بـا 
کتاب‌هـای  مبـارزان ایرانـی در آنجـا از نزدیـک آشـنایی یافتیـم. 
و  ایرانـی  و  لبنانـی  فلسـطینی،  مبـارزان  سـایر  آثـار  و  شـریعتی 
نشـریات دانشـجویان بیـن مـا دسـت بـه دسـت می‌شـد. در اتاق 
و  کتاب‌هـا  نـوع  ایـن  خوانـدن  می‌کردیـم.  مطالعـه  مخفیانـه 

نشریات کفر تلقی می‌شد.
در سـال 56 اسـتاد عرفانـی بعـد از سـفری بـه افغانسـتان و 

ایـران بـه سـوریه آمـد و از نزدیـک در جریـان برخـی از مسـائل قـرار 
گرفتیم. در سال 1357 بعد از کودتای هفت ثور استاد مزاری به 
سـوریه آمد. ایشـان به عراق به دیدن امام خمینی رفته بود قبل از 
ایـن کـه امـام خمینـی از عـراق به پاریس بـرود. اولین آشـنایی ما با 
ایشان از همین سال آغاز شد. استاد مزاری در مدتی که آنجا بود 
بیشـتر اوقات مشـغول مطالعه بود و همۀ ما را به مطالعه تشـویق 
می‌کرد. در همین سـال‌ها شـهید ضامن‌علی واحدی نزدیک به 
دو سـال در سـوریه سـاکن شـده بود که از نزدیک جلسات بحث 
و مطالعه باهم داشـتیم. در حقیقت آشـنایی مسـتقیم با اسـتاد 
کـه پیونـد  عرفانـی و اسـتاد مـزاری و شـهید واحـدی باعـث شـد 
کنـم.  پیـدا  سـال‌ها  همـان  از  جماعـت  ایـن  بـا  فکـری  عمیـق 
داستان کار سیاسی و تشکیلاتی واقعاً داستان عشق و عاشقی 
یا یک سـفر عشـق و دنباله‌دار اسـت که اگر آغاز شـد دیگر پایانی 

ندارد، مگر این‌که مرگ به آن خاتمه بدهد.
بـا تأسـیس سـازمان نصـر در سـال 1358 از ایـن سـازمان در 
»پیـام  نشـریات  و  می‌کـردم  رسـمی  غیـر  نمایندگـی  سـوریه 
و  کانـون مهاجـر  »پیـام مهاجـر«  و  نصـر  مسـتضعفین« سـازمان 
همچنیـن نشـریه‌ای بـه نـام »صـف« از اروپـا از طریـق پسـت بـه 
آدرس مـن می‌آمـد و آن‌هـا را بین جوانـان توزیع می‌کردم. در همان 
سال در شمارۀ ششم پیام مستضعفین مورخ قوس 1358 مقاله 
کوتاهی تحت عنوان »سـخنی با وطن و مجاهدین وطن« از من 
چاپ شد. در حقیقت استاد عرفانی دعوت به همکاری با این 
کـرده بـود و مقالـه را هـم بـه آدرس ایشـان فرسـتاده بـودم و  نشـریه 
انتظار چاپ آن را هم نداشتم، چون یک نوشتۀ ساده و ابتدایی 
بود و آن را درخور چاپ در نشریۀ انقلابی مثل پیام مستضعفین 
نمی‌دانسـتم؛ امـا بـه هـر حال نشـر این مقاله آغازی شـد بـرای یک 

ارتباط عملی و علنی و دائمی با رهبران سازمان نصر.
ایـن فعالیـت سـازمانی از سـال 61 بیشـتر شـد. در سـال 62 
چـاپ مقالـه‌ای از مـن تحت عنوان »بعثت یا انقلاب توحیدی 
)سـرطان  مسـتضعفین  پیـام  مجلـۀ   31 شـماره  در  پیامبـران« 
1362( بازتاب وسیعی در میان رهبری سازمان و سایر هواداران 
پیدا کرد و همگی و مخصوصاً استاد مزاری و استاد عرفانی هم 
تشـویق کردنـد و هـم اصـرار داشـتند کـه در بخـش فعالیت‌های 
فکری و فرهنگی و نشراتی سازمان سهم بیشتر بگیرم. در آن ایام 
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یـاد و متنـوع دیگـر فکری، مطالعاتی و پژوهشـی و  نشسـت‌های ز
حتی آموزشی در دفاتر سازمان نصر در قم و تهران برگزار کردم.

طرفـداران  و  اعضـا  میـان  در  نه‌تنهـا  مسـتضعفین  پیـام 
سـازمان نصـر بلکـه متناسـب بـا شـرایط فکـری آن زمـان در میان 
طیـف وسـیعی از فرهنگیـان و روشـنفکران و احـزاب دیگـر بـه 
عنـوان یـک نشـریۀ وزیـن و سـنگین مطـرح شـده بـود. قبـل از من 
بـرای مدتـی در سـال‌های 1358 و 1359 و 1360 در ابتـدا اسـتاد 
عرفانـی و بعـد آقـای محمـد ناطقـی و همچنیـن مرحـوم قسـیم 
اخگر و بعد برای مدت بیشـتر از دو سـال اسـتاد شـفق بهسـودی 
و بعـد هـم بـرای مـدت کوتاهـی و تنها در یک شـماره، ید عباس 
بـه عهـده  حکیمـی مسـئولیت مجلـۀ »پیـام مسـتضعفین« را 
داشـتند و هرکسـی که مسـئولیت این مجله را به عهده داشـت 
به‌طـور طبیعـی مسـئول همـۀ امـور فرهنگـی سـازمان محسـوب 
می‌شـد. به تاریخ 15 جدی سـال 1363 مسـئولیت آن به عهده 
مـن گذاشـته شـد کـه بـرای مدتـی بیشـتر از پنـج سـال و تـا زمـان 

تأسیس حزب وحدت اسلامی ادامه یافت.
نصـر  سـازمان  مرکـزی  شـورای  اعضـای  مصوبـۀ  یـک  در 
افغانسـتان کـه اکنـون متن آن هـم نزدم موجود اسـت، با امضای 
عبدالعلـی مـزاری، قربـان علـی عرفانـی، محمـد کریـم خلیلـی، 
حسـین حسـینی، محمـد ناطقی، یوسـف واعظـی آمده بـود که 
نشـریه پیام مسـتضعفین به قم منتقل شـود و مسـئول نشریه هم 
آقـای دانـش انتخـاب شـد. جالـب اسـت کـه در همیـن مصوبـه 
کـه  چنـد موضـوع دیگـر هـم تصویـب شـده و از آن جملـه ایـن 
سـفرخرج آقایـان شـفق، ناطقـی و حکیمـی قـرض شـد کـه بعـداً 
سـازمان بپـردازد. ایـن نکتـه خیلی جالب اسـت کـه در آن تاریخ 
)زمسـتان 1363( سـه تـن از اعضـای شـورای مرکـزی سـازمان 
خادم‌حسـین  اسـتاد  و  بهسـودی  شـفق  عزیـزالله  اسـتاد  یعنـی 
ناطقی شـفایی کیو و اسـتاد سـید عباس حکیمی از ایران عازم 
داخـل کشـور می‌شـوند، امـا سـازمان نصـر بـرای آنـان سـفرخرج یا 
سـفریه ندارد و از کسـی مبلغی را قرض می‌کنند تا بعد سـازمان 
آن را بپـردازد. ایـن موضـوع نشـان دهنـدۀ وضعیت مالی سـازمان 
در آن سـال‌ها اسـت. واقعـاً هم‌چنیـن بود. برخالف تصوری که 
یک عده از بیرون نسبت به سازمان نصر داشتند، ما هیچ‌کدام 
برای سفر و مأموریت‌های سازمانی توقع پول و سفریه نداشتیم، 

بلکه همگی به اصطلاح از جیب خود مایه می‌گذاشتیم و اکثر 
کدرهـای فعـال سـازمان همیشـه مقـروض بودنـد. حتـی در دفاتر 
مرکـزی سـازمان اکثـر اوقـات غیـر از نـان خشـک بـا چـای و بـوره یا 
لوبیـا و کچالـو چیـزی دیگـری بـرای خـوردن وجـود نداشـت. من 
برای چاپ نشـریه کوشـش می‌کردم که قسـمت عمدۀ هزینۀ آن 
را از طریـق کمک‌هـای مؤسسـات و اشـخاص فراهـم کنـم و بـه 
همیـن جهـت همـواره در چـاپ و نشـر آن بـا تأخیـر مواجـه بودیم؛ 
امـا بـا همـۀ ایـن وضعیـت مـادی طاقت‌فرسـا همگـی بـا عشـق 
گـدازان بـه فعالیـت می‌پرداختنـد و هیچ‌کس از هیچ‌کسـی توقع 
کـه توقعـات و امتیـازات  مـادی نداشـت. بـدون شـک هـر زمـان 
مـادی مطـرح شـود، انگیزه‌هـای معنـوی می‌میـرد. مـن بـه خاطـر 
دارم که در چاپ و نشـر مجله و کتاب‌ها نه من و نه هیچ‌یک از 
همکارانـم، یـک پـول هم از دفتر سـازمان دریافـت نمی‌کردیم، نه 
بـرای نویسـندگان حق‌الزحمـه پرداخـت می‌کردیم و نـه خودم که 
مسـئولیت آن را داشـتم چیـزی دریافـت می‌کـردم و حتـی از خود 
هـم بایـد خـرج می‌کردیـم. بعدها کـه برای مدتی مسـئولیت دفتر 
قـم سـازمان را هـم بـه عهـده داشـتم بـه خاطـر نـدارم کـه در هیـچ 
کسـی داشـته باشـیم یـا از دفتـر  مـوردی توقـع و انتظـار مـادی از 

حتی برای کرایه و سفریه چیزی برای خود برداریم.

نیـز  وحـدت  حـزب  دوره  در  بعدهـا  اسـتاد  جنـاب   :
مسئولیت بخش فرهنگی و رهبری نشریات حزب به عهدۀ شما 
قـرار گرفـت. در ایـن مـورد نیـز اگر لطف کنیـد توضیح دهید ممنون 

می‌شویم.
اسـتاد دانـش: در مـورد بخش فرهنگی حـزب وحدت به صورت 
از  وحـدت  حـزب  تأسـیس  کـه  کنـم  اشـاره  بایـد  کوتـاه  بسـیار 
عمومـی  و  بی‌سـابقه  اسـتقبال  بـا  کـه  بـود  نـادری  رویدادهـای 
میـان  در  تنهـا  شـد.  مواجـه  افغانسـتان  شـیعیان  و  هزاره‌هـا 
و  شـد  صـادر  طومـار  و  اعلامیـه  صدهـا  ایـران  در  مهاجریـن 
نشسـت‌های متعـدد به حمایـت از حزب وحدت برگـزار گردید. 
کار  بـا شـروع  بـودم و بعدتـر  کـرده  ایـن اعلامیه‌هـا را جمـع‌آوری 

حزب وحدت به صورت یک کتاب نشر کردم.
یـادی وجـود داشـت و در میـان  البتـه در ابتـدا مقاومـت ز
ابـراز می‌شـد.  سـران احـزاب آن زمـان مخالفت‌هـای شـدیدی 
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یـادم اسـت کـه گاهـی هیئت‌ها یـا نمایندگانی از جانـب جریان 
وحـدت از داخـل کشـور بـه ایران می‌آمدند، بایکوت می‌شـدند و 
کسـی از آنان اسـتقبال نمی‌کرد. من و جمعی از دوسـتان گاهی 
سـکوت،  فضـای  شکسـتن  بـرای  کـه  می‌شـدیم  مجبـور 
اعلامیه‌هایـی بـه نـام مهاجرین یا طالب مناطق مختلف برای 
حمایت از وحدت نشـر می‌کردیم. مخصوصاً از جانب سـازمان 
نصـر در خـارج بـا شـک و تردیـد برخـورد می‌شـد، در حالـی کـه در 
کـه از حامیـان  داخـل کشـور ایـن مسـئولین سـازمان نصـر بودنـد 
سرسـخت وحـدت بودنـد و بـه همیـن جهـت مـن بـه جمعـی از 
سـازمانی‌های شـناخته شـده در قـم پیشـنهاد کردم کـه حالا که 
طـی  بایـد  مـا  کرده‌انـد،  سـکوت  خـارج  در  حـزب  مسـئولین 
اعلامیـه‌ای اسـتعفای رسـمی خـود از سـازمان نصـر و پیوسـتن 
هم‌زمـان خـود بـه حـزب وحـدت را اعالم کنیـم. ایـن اعلامیـه را 
مـن نوشـتم و همگـی امضـا کردند که متـن امضاهای آنـان هنوز 

هم نزدم موجود است.
کشـور در  بـه هـر حـال بـا تثبیـت حـزب وحـدت در داخـل 
آخرین روزهای زمسـتان 1368 هیئتی به ریاسـت اسـتاد مزاری 
بـه ایـران آمـد کـه اسـتاد محمـد حسـین صادقـی نیلـی نیـز در آن 
عضویـت داشـت. در بهشـت‌زهرا و در حـرم امـام خمینـی از این 
هیئت اسـتقبال کردیم و من به نمایندگی از دفاتر احزاب در قم 
سـخنرانی کردم و حمایت خود از حزب وحدت را اعلام کردم. 
ایـن هیئـت همـۀ مقاومت‌هـا را درهـم شکسـت و جـز عـده‌ای 
انـدک از رهبـران احـزاب، اکثریـت احـزاب شـیعی بـه وحـدت 
پیوسـتند. مـا فضـای عمومی و حتی فضای مطبوعات ایـران را 
گرفتـه بودیـم. در همـان روزهـا مـن مقالـه‌ای بلنـد را  در اختیـار 
دربارۀ تاریخچۀ حزب وحدت و ضرورت وحدت و مراحلی که 
طی کرده و دستاوردهای آن نوشتم و در روزنامۀ اطلاعات که از 
روزنامه‌هـای بسـیار معـروف ایـران اسـت نشـر شـد و بعدهـا بـه 

صورت کتاب هم چاپ کردیم.
احسـاس  به‌راسـتی  مـن  وحـدت،  حـزب  کار  شـروع  بـا 
کـه مسـئولیت‌های  یـادی هسـتند  کسـان ز کـه حـالا  می‌کـردم 
حزبـی را بـه عهـده می‌گیرنـد و مـا بایـد صحنـه را بـه آنـان واگـذار 
کنیـم. بـه ایـن جهـت خیلـی علاقه‌منـد بـودم کـه بـرای مدتـی به 
کارهـای علمـی و پژوهشـی و حتـی ادامـۀ تحصیل بپـردازم. برای 

چنـد هفتـه‌ای اندک از کارها فاصله گرفته بـودم. روزی در منزل 
کـه  گـچ و خـاک بـود  مصـروف ترمیـم خانـه بـودم و دسـتم بیـن 
صدای توقف موتر در بیرون منزل را شـنیدم. کسـی آمد و گفت 
که استاد مزاری آمده و به شما کار دارد. بیرون شدم. وقتی مرا در 
آن وضعیـت دیـد، بـه خانـه نیامـد و گفـت زود لباسـت را عوض 
کن بیا برویم که کار عاجل داریم. به هر حال با موتر ایشان رفتیم 
یـادی نداشـت. ایشـان  بـه منـزل ایشـان کـه بـا منـزل مـن فاصلـه ز
گفت: حالا که با تلاش همۀ شما کارهای حزب وحدت رونق 
گرفته، وقت خانه نشستن نیست و هنوز باید با تلاش بیشتر در 
کارهـا سـهم بگیریـد. هرچـه مـن اصـرار کـردم کـه حـالا نیروهـای 
یـادی هسـتند کـه وظایـف را بـه پیـش ببرند قبول نکـرد و گفت  ز
حداقـل در بخـش فرهنگـی هیچ‌کسـی جـز شـما نیسـت کـه هم 
کار را داشـته باشـد و هـم مـورد تأییـد همـه باشـد. ایشـان  تـوان 
اضافـه کـرد کـه بر اسـاس مصوبـات حـزب، در رأس کمیته‌های 
حزبـی بایـد یکـی از اعضـای شـورای مرکـزی قرار داشـته باشـند و 
یـد،  ندار را  مرکـزی  شـورای  عضویـت  هنـوز  چـون  )مـن(  شـما 
نمی‌توانیم شما را رئیس عمومی کمیتۀ فرهنگی انتخاب کنیم 
و از ایـن جهـت نبایـد دلخـور باشـید؛ ولی آقای محمـد ناطقی را 
رئیـس کمیتـه تعییـن کرده‌ایـم و شـما را معـاون ایشـان گرفته‌ایم، 
صـورت  بـه  می‌توانیـد  ایشـان  بـا  شـما  کـه  می‌دانسـتم  چـون 
ناطقـی  آقـای  بنابرایـن  کنیـد.  کار  مشـکل  بـدون  و  هماهنـگ 
صـرف از نـگاه رسـمی مسـئولیت عمومـی را بـه عهـده می‌گیـرد، 
امـا راه‌انـدازی همـۀ برنامه‌هـای فرهنگـی بـه شـمول نشـریات بـه 

عهدۀ مستقیم شما است.
بـه هـر حـال بـا اصـرار ایشـان و با احتـرام فوق‌العـاده‌ای که به 
کنـم؛ چنان‌کـه در طـول آن  ایشـان داشـتم نتوانسـتم مخالفـت 
سـال‌ها هیچ موردی نبود که بدون نظر اسـتاد مزاری کاری کرده 
باشـم یـا این‌کـه بـا نظـر ایشـان مخالفـت ورزیده باشـم؛ اما ایشـان 
اطمینان داد که با اختیارات کامل و با دست باز و به هر ترتیبی 
کـه مناسـب می‌بینـی فعالیت‌هـای فرهنگـی را شـروع کـن و من 
حمایت می‌کنم. البته مسأله عضویت در شورای مرکزی اصلا 
کـه در جریـان شـکل  بـرای مـن مطـرح نبـود چـون اطالع داشـتم 
اسـاس  بـر  مرکـزی  شـورای  اعضـای  وحـدت،  حـزب  گیـری 
معیارهای خاصی که مربوط به همه احزاب بود انتخاب شـده 
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بودنـد و اسـتاد مـزاری هـم مـی دانسـت که من به فکر این مسـایل 
نیستم و تنها ملاحظه ایشان ظاهرا به خاطر آقای ناطقی بود که 
به حیث رئیس کمیسیون فرهنگی تعیین شده بود و من بدون 
شـک نسـبت بـه آقـای ناطقـی نیـز بیشـترین احتـرام را داشـتم و 
سال های سال باهم کار کرده بودیم و ریاست ایشان برایم هیچ 

مشکلی نداشت. 
به هر حال چنین شد که قبل از این‌که دفتر حزب وحدت 
کنـد، »هفته‌نامـۀ وحـدت« را تأسـیس  کار خـود را شـروع  در قـم 
کـردم و تـا مدتـی کار آن را از منـزل انجـام مـی‌دادم. در کنار آن سـه 
نشـریۀ دیگـر هـم ایجاد کردیـم و به تدریج فعالیت‌های فرهنگی 
مـا چـه در قالـب حـزب وحـدت یـا خـارج از آن بـا تأسـیس مرکـز 
رونـق بی‌سـابقه‌ای  انجمن‌هـای دیگـر  و  نویسـندگان  فرهنگـی 
یافـت. در آن سـال‌ها جـوش و خـروش بـی پیشـینه‌ای بیـن مردم 
همگـی  و  بـود  شـده  ایجـاد  فرهنگیـان  و  جوانـان  مخصوصـاً 

رضاکارانه در همۀ فعالیت‌ها سهم می‌گرفتند.
مـن از شـمارۀ صفـر )آزمایشـی( هفته‌نامـۀ وحـدت مـورخ 
نـوزده سـنبله 1369 مدیرمسـئول و سـردبیر ایـن نشـریه بـودم تـا 
شـماره 239، سـال هشـتم، مورخ پنجشـنبه نهم دلو 1376 برابر 
با سی‌ام رمضان 1418 قمری و بیست‌ونهم جون 1998م. اما به 
تاریـخ هفـت دلـو 76 هیئتـی از طرف حـزب وحدت اسالمی از 
بامیان وارد ایران شـد به ریاسـت اسـتاد محمدکاظم جعفری به 
منظـور ابالغ تعیینـات جدیـد حـزب در دفاتـر حـزب وحـدت در 
ایـران کـه بـر اسـاس آن آقـای یوسـف واعظـی شهرسـتانی رئیـس 
دوسـت  شـفایی  حسـین  آقـای  و  تهـران  نمایندگـی  شـورای 
صمیمی و همکار فرهنگی من مدیرمسئول هفته‌نامۀ وحدت 
و  دفاتـر  در  دیگـر  اشـخاص  همچنیـن  و  بودنـد  شـده  تعییـن 

کمیسیون‌های دیگر.
و  شـد  مواجـه  مقاومـت  بـا  مدتـی  بـرای  تعیینـات  ایـن 
مسـئولین قبلـی شـورای نمایندگـی در تهـران حاضر نبودنـد آن را 
بپذیرند، اما من با این‌که تقریباً در طول شـانزده سـال به صورت 
پیوسـته مسـئولیت نشـریات سـازمان نصر و حزب وحدت را به 
عهده داشتم، اعلام کردم که تعیینات در حزب یک امر عادی 
اسـت و بایـد همـه بپذیرنـد و خـودم هـم بـه آقـای شـفایی اعالم 
کـردم کـه از همیـن شـماره هفته‌نامـه بیاییـد کار خـود را به عنوان 

مدیرمسـئول هفته‌نامـه آغـاز کنید؛ لـذا شـماره 240 هفته‌نامه به 
تاریخ بیسـت‌وهفتم حمل 1377 با مدیریت آقای شـفایی نشـر 
شـد و در سـرمقالۀ آن از کار مـن در هشـت سـال گذشـته تشـکر 

کرده بودند.
سـال‌ها  آن  طـول  در  مـن  پراکنـدۀ  نوشـته‌های  و  مقـالات 
فکـر  بـه  اخیـر  سـال  دو  طـی  در  کـه  شـده  انبوهـی  مجموعـۀ 
جمـع‌آوری و تنظیـم آن‌هـا بـوده‌ام که بازنشـر شـود. امیـدوارم دورۀ 
اول آن مقـالات در موضوعـات مختلـف، در نـه جلـد در سـال 

پیش رو به چاپ برسد.
اکنـون هـم بعـد از بیـش از چهـل سـال، بسـیار خوشـحال 
کاروان بـزرگ از سـال 1357 تاکنـون هم‌سـفر  کـه در ایـن  هسـتم 
کاروان  ایـن  رأس  در  کـه  می‌کنـم  سـرافرازی  احسـاس  و  بـوده‌ام 
شـخصیتی ماننـد اسـتاد مـزاری قـرار داشـته و واقعـاً هـم یکـی از 
عوامل بسیار مهم که به من و امثال من برای چنین کار طولانی و 
مـداوم، انگیـزه مـی‌داد حضور ایشـان در رأس ایـن کاروان و برخورد 
دوسـتانه و بی آلایش و پر از مهر و عطوفت و انسـانیت ایشـان بود و 
کـه بیست‌وشـش سـال از شـهادت مظلومانـۀ ایشـان هـم  اکنـون 
سـپری شـده، هنـوز هـم بـا این انگیزه در فعالیت‌هـای کنونی هم 
سهم می‌گیرم که فکر می‌کنم در مسیر مبارزات عدالت‌خواهی و 

آزادی‌خواهی استاد مزاری و یارانش حرکت می‌کنم.

: بـا تشـکر از شـما جنـاب اسـتاد کـه وقتتـان را صـرف این 
و  بعـدی  نوبت‌هـای  در  بتوانیـم  کـه  امیدواریـم  کردیـد.  گفتگـو 
بـه  کنیـم و  بـاز  را بیشـتر  گفتگـو  ایـن  سـال‌های بعـدی محتـوای 

جزئیات آن بیشتر بپردازیم.
اسـتاد دانـش: مـن هـم از همه دسـت اندرکاران مجلـه »عدالت 
یبا و ارزشـمندی  و امیـد« تشـکر مـی کنـم بـه خاطـر کار بسـیار ز
و  بیسـت  مناسـبت  بـه  امسـال  و  گذشـته  هـای  سـال  در  کـه 
کننـد. ایـن  ششـمین سـالیاد شـهادت اسـتاد مـزاری ارائـه مـی 
کـه نسـبت بـه آن شـخصیت بـی بدیـل  کمتریـن دَینـی اسـت 
یخ معاصر ما اسـتاد مزاری ادا می شـود. من از همۀ دوسـتان  تار
کـه هیـچ‌گاه در ایـن  و پیـروان شـهید وحـدت ملـی انتظـار دارم 
از  گاهانه‌تـر  آ و  مصمم‌تـر  و  نکننـد  خسـتگی   احسـاس  مسـیر 

گذشته در این راه گام بردارند.


